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زندگی‌سلام 
سه شنبه 
    11 دی  1398   
شماره 1503 

قرار و مدار

روز بررسی کردن ترمز خودرو

یکی از مهم‌ترین قســمت‌های خــودرو که اگه 
درست عمل نکنه، جان همه سرنشین‌های خودرو 

رو به شدت تهدید می‌کنه، ترمزه. امروز حتما 
روغن ترمز خودروتون رو بررسی کنین و  اگه 

میشه به یک تعمیرکار 
هــم نشــون بدیــن 

تــا مشــکلی 
نداشته باشه

* در عکس بزرگ صفحه اول زندگی‌ســام، داخل لامپ 
چیزی شبیه چرتکه دیده می شــود  که اگر این‌جور باشد، 
حتی ایده ظاهری لامپ ادیسون هم دزدی از وسیله حساب 

و کتاب پدربزرگ‌های ما بوده!
* ادیسون عجب مخترع تیز و بزی بوده! جالب‌تر اون نامه 
معلم ادیسون بوده که میشه بگیم تخیلی بوده دیگه. پرونده 

جالبی بود.
* درباره مطلب صفحه سلامت با موضوع »مواد غذایی که 
خستگی روزانه را برطرف می‌کند«، من بعد از خوردن لوبیا 

خیلی خوابم می‌گیره. مشکل از منه یا مطلب شما؟
* توضیحات مشاور در مطلب »قلب‌ یا عقل،‌ کدام حرف آخر 
را بزند!؟«، جالب بود و من را به فکر فرو برد که چرا در بیشتر 

تصمیم‌گیری‌هایم بی‌خیال قلب و احساساتم شده‌ام.
* عکس مربوط به رقابت ادیسون و تســا، من رو به قدیم 
برد که عاشــق بازی »کمبت« بودم. یادش به خیر. خیلی 

باحال و جذاب بود.
* تصویری که در ستون »خاطره‌های بامزه خانمانه« چاپ 
می شه، از خاطره‌ها خنده‌دار تره! اون خانمی که تو مراسم 
ترحیم، موز از تو کیفش افتاده بود، بیشتر استرس‌دار بود 

تا خنده‌دار.
* یکی از فامیل‌هامون رفته برای کریسمس، حدود دو 
میلیون خرت و پرت خریده مثل درخت کاج آن‌چنانی، 
شرشــره و ... . واقعا چرا بعضی‌ها این جوری هســتن؟ 

مثلا حس باکلاس بودن پیدا می کنن با این کارها؟ �
ص، مشهد �

ما و شما

زوجین

راه ارتباطی با زندگی سلام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   از بچگی دوست داشتید پرستار شوید یا به صورت 
اتفاقی وارد این رشته شدید؟

ورودم به این رشته، خیلی اتفاقی بود. من تصمیم داشتم 
تحصیلاتم را ادامه بدهم و زمانی که پرســتاری شهر بابل 

قبول شدم، ترجیح دادم در همین رشته درس بخوانم.
  بعد از این که پرستار شدید، چرا آن را ادامه ندادید 

و به دنیای بازیگری پا گذاشتید؟
من تقریبا سه سال پرستار بودم و عاشــق این کار بودم. در 
ضمن، من آن را کنار نگذاشتم و از پرستاری منصرف نشدم 
ولی آن‌قدر پیشنهاد از سینما و تلویزیون داشتم که تصمیم 
گرفتم وارد عرصه بازیگری بشوم. اوایل با این پیشنهادها، 
مدام مخالفت می‌کــردم اما کمی بعد احســاس کردم که 

شاید سرنوشت تصمیم دیگری برای من گرفته است.
   ماجرای اولین باری که جلوی دوربین رفتید ، ظاهرا 

از پیش برنامه‌ریزی شده نبوده. درست است؟
مــن در بیمارســتان مهــراد به عنوان پرســتار مشــغول به 
کار بودم. آقــای نادر مقدس، بــه صورت اتفاقی مــن را در 
بیمارســتان دید و از من دعوت کرد از پشــت صحنه فیلم 

»رویای جوانی« که در دست ساخت داشت، دیدن کنم. در 
آن لحظه مخالفت کردم اما چند روز بعد به پیشنهاد یکی از 
همکارانم در بخش آزمایشگاه بیمارستان قرار شد به پشت 
صحنه این فیلم برویم. وقتی به آن‌جا رسیدیم، گفتند که 
به اتاق گریم بروم و خودم را برای ایفای نقش به عنوان یک 
پزشک، آماده کنم. من هم در عمل انجام شده قرار گرفتم 
و با یک برداشت، اجرا کردم و همین اتفاق باعث شد تا حد 
زیادی به ادامه این کار تشویق شوم. در این فیلم، عکس من 
روی پوستر هم رفت که طبیعتا انگیزه بیشتری برای ادامه 

فعالیت در من ایجاد کرد.
  اما دوباره به بیمارستان برگشتید و تصمیم گرفتید 
شغل پرستاری را ادامه بدهید. تصمیمی که عجیب 

به نظر می‌رسید؟
بعد از حضــور در »رویای جوانی« پیشــنهاد‌های زیادی 
برای بازی داشتم اما به سر کارم در بیمارستان برگشتم. 
من در بخش شیمی‌درمانی کار می‌کردم و شبی یکی از 
بیمارانم که سه ماه تحت درمان بود، فوت کرد. این چهل 
و هفتمین مرگی بود که می‌دیدم. سخت تحت تاثیر قرار 

گرفته بودم. به بالکن بیمارســتان رفتــم و گریه کردم. 
همان‌جا از خدا خواســتم کــه اگر صــاح می‌داند وارد 
حیطه بازیگری شــوم نشــانه‌ای برایم قرار دهد. فردای 
آن شب برای فیلم »اسپاگتی در هشــت دقیقه« دعوت 
به همکاری شــدم و این بار چون دیگر طاقت دیدن رنج 

بیماران را نداشــتم، تصمیم بــه همکاری با 
»رامبد جوان« گرفتم.

  در ســریال روزگار غریب، نقش یک 

پرستار  را بازی کردید. ایفای نقش 
یک پرســتار برای‌تــان راحت 

بود؟
خیلی ربطی نــدارد که چون 
پرستار بودم باید در این نقش 
هم موفق می‌شــدم یا بازی در 

آن برایم راحــت می‌بود. وقتی 
واقعا پرستار هستید، خیلی فرق 

می‌کند با زمانی که نقش یک پرستار 
را بازی می‌کنید.

  قولی که بعد از 13 سال عملی شد
فرید محمد، پســر آنتونیو، از کودکی به فوتبال و به 
ویژه تیم مونتــری در لیگ مکزیک علاقــه مند بود، 
آن‌قدر کــه از پدرش که پیــش از مربیگــری بازیکن 
فوتبــال بود، خواســته بود کمــک کند تا تیــم مورد 
علاقه‌اش، یعنی مونتــری در لیگ مکزیک قهرمان 
شــود. آنتونیو هم به پســرش قول داد بــه قهرمانی 
مونتری کمک کند. اما عمر فرید کوتاه بود و زمانی 
که خانواده بــرای پیگیری جام‌جهانــی 2006 در 
آلمان بودند، در حالی‌که تنها 9 ســال داشــت، در 
یک تصــادف رانندگــی جان باخــت. با ایــن حال، 
عشــق پدر به پســر و قولی که به او داده بــود، از یاد 
نرفت. ســال ها گذشــت و این هفته زمانی که پس 
از پیروزی در ضربــات پنالتی، مونتری به مربیگری 
آنتونیــو محمد قهرمان شــد، بلافاصله اشــک‌های 
این پدر سرازیر شــد. گریه او آن قدر شــدید بود که 
بــرای مدتی تــوان صحبــت در برابر خبرنــگاران را 
نداشــت. هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم بگوییم آنتونیو 
دقیقا چه احساســی داشته اســت. آیا پسرش را در 
ورزشگاه تصور می‌کرده ؟ در این میان، یک موضوع 
مشخص است؛ رابطه پدر و فرزند و عشقی که پدران 
به فرزندان خود دارند، هر چند در اغلب فرهنگ‌ها 
کمتر مورد توجه قــرار گرفته و کمتــر از آن صحبت 

می‌شود، اما واقعیت دارد.

  پدران هم دلتنگ می‌شوند
چه خــوب کــه پدرانی چــون آنتونیــو وجــود دارند 
تــا به مــا یــادآوری کنند پــدران نیــز مانند مــادران 

می‌توانند دلتنگ فرزندان خود شوند، آن‌ها نیز در 
اوج درگیری در وظایف اجتماعی خود، جای خالی 
فرزندشــان را حس می‌کنند و نقش پدری‌شــان را 
حتی زمانی که در اوج افتخارات حرفه‌ای هستند، 
از یاد نخواهند برد. شاید اگر بیشتر به پدران اجازه 
بروز احساسات داده شود، آن‌ها راحت‌تر بتوانند از 
عشــق عمیقی که به فرزندان‌شــان، چه دختر و چه 
پســر دارند، صحبت کنند. راســتی شــما به عنوان 
پدر، آخرین بار چه زمانی بــه فرزندتان گفتید که او 
را دوست دارید؟ آخرین باری که عشق پدرانه خود 
را به صورت علنی و واضح به نمایش گذاشتید، چه 
زمانی بود؟ شاید بهتر باشد همین امروز خجالت را 
کنار بگذارید و بــا فرزندتان درباره عشــقی که به او 

دارید، صحبت کنید.

 

آنتونیو محمد، مربی تیم مونتری مکزیک، این هفته وقتی تیمش در ضربات 
پنالتی توانســت تیم آمه‌ریکا را در لیگ مکزیک شکســت دهــد، بلافاصله 
اشک‌هایش سرازیر شد. این اشــک‌ها بیش از این‌که نشانه خوشحالی یک 
مربی از کسب عنوان قهرمانی باشد، نشــانه‌ رابطه عمیق آنتونیو با پسرش، 
فرید بود. پسری که آن شب در ورزشگاه نبود تا بتواند کنار پدر، قهرمانی تیم مورد علاقه‌اش 
را جشن بگیرد. به همین بهانه، لازم می‌دانیم که درباره عشق پدرانه صحبت کنیم، واقعیتی 

که این روزها کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود.

وقتی عشق پدرانه یک سرمربی‌فوران می‌کند
به بهانه اشک‌های سرمربی تیم مونتری مکزیک در شب قهرمانی این تیم که قولش را سال‌ها قبل به پسرش 

داده بود اما حالا پسرش در قید حیات نیست

 پسرم می‌گوید اگر نمی‌توانی خرجم را بدهی
چرا من‌را به دنیا آوردی؟

یکــی از موضوعــات مهــم در سیســتم 
خانواده، نحوه ارتبــاط اعضا با یکدیگر 
است. به عبارتی درون سیستم خانواده 
خــرده سیســتم‌هایی وجــود دارد کــه 
عبــارت اند از: خــرده سیســتم والدینی، خرده سیســتم 
برادروخواهــری، خــرده سیســتم زن‌و‌شــوهری، خرده 
سیســتم والد و فرزنــدی و ... . ارتباط اعضــای خانواده با 
یکدیگر از طریق این خرده سیســتم‌ها شــکل می‌گیرد و 
مرزهای خاصی بین اعضای خانواده حکم فرما می‌شود. 
با این مقدمه، نکاتی در ادامه مطرح می‌شــود که به شــما 

کمک خواهد کرد.

   تصمیم‌گیری جمعی را فراموش نکنید
با جمع کردن اعضای خانواده و نظرخواهی از آنان درباره 
قوانین حاکم بر سیستم خانواده‌تان صحبت و رفتار پسر 
خود را در کارگروه خانواده مطرح کنید و از ســایر اعضای 
خانواده بخواهید درباره رفتار او توضیحاتی ارائه دهند. از 
پسرتان هم درباره این رفتارش توضیح بخواهید. به عبارتی 
قرار است کارگروه خانواده در این باره تصمیم‌گیری کند و 
نوجوان شما متوجه رفتار اشتباه خودش بشود ولی نه با نظر 
یک شخص بلکه با نظر سیستم خانواده. حسن این کار در 
این است که نوجوان بهتر متوجه رفتار اشتباه خود می‌شود 

و به احتمال زیاد، دیگر این کار را تکرار نخواهد کرد.

   نوجوان دنبال ابراز وجود است
حواس‌تان به تحریک‌پذیری و میل به ابراز وجود فرزندتان 
باشــد زیــرا وی در دوره نوجوانــی اســت و لازم اســت که 
برخوردتان به شکل کاملا نرم صورت گیرد. این‌که در برابر 
شــنیدن یک جمله از وی به قول خودتان خشک‌تان زده 
است، نشان می‌دهد که با ویژگی‌های دوران نوجوانی آشنا 

نیستید و این مسئله را باید با مطالعه بیشتر و کمک گرفتن 
از یک مشاور، حل کنید.

   تامین بیش از حد فرزند آسیب‌زاست
در بسیاری مواقع اتفاق می افتد ما به دلیل این‌که خودمان 
سختی‌های بسیاری در زندگی کشــیده‌ایم و به بسیاری 
از آرزوهای‌مان نرســیده‌ایم، بیش از حد بــه فرزندان‌مان 
کمک و محبــت می‌کنیــم و تــاش داریم تمــام امکانات 
زندگی را برای آن‌ها فراهم کنیــم. با این کار به دنبال این 
هســتیم تا تمام آرزوهای خود را از طریــق فرزندان‌مان و 
در وجود آنان برآورده کنیم. این کار منجر به ایجاد روحیه 
تنبلی، بی‌مســئولیتی و طلبکاری در فرزند می‌شود زیرا 
همه چیــز را در لحظه و فــوری می‌خواهــد. در این حالت 
فرزند با کوچک‌ترین ناکامی‌ تحریک می شــود، واکنش 
نابه جا نشان می‌دهد و تحمل شکست را نخواهد داشت. 
پس بگذاریــم در مواقعی، فرزندان‌مــان ناکامی را تجربه 
کنند و برای تامین چیزهایی که لازم دارند خودشان نیز 
تلاش کنند تا در آینده استقلال بیشتری را تجربه کنند. 
توصیه می‌کنــم در یک فرصت مناســب بــا وی گفت‌وگو 
کنید و قرار بگذارید که قسمتی از هزینه مد نظر را خودش 
از پول توجیبی‌ یا شغلی که در تابستان آینده برعهده خواهد 

گرفت، تامین کند.

   این مسئله را غیرمهم قلمداد نکنید
با توجه به این که درباره جزئیات رابطــه خود با فرزندتان 
و همچنیــن ویژگی‌های شــخصیتی خود و پســرتان و ... 
اطلاعات کافی بــه ما نداده‌اید، بهتر اســت بــرای کمک 
گرفتن بهتر و بیشتر به روان شناس تربیتی مراجعه کنید. 
از کنار این موضوع بی‌توجه نگذرید چراکه شاید در آینده، 
تبدیل به اتفاقی شود که مدیریتش سخت‌تر از امروز باشد.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

دکتر هادی غلام‌محمدی| مشاور خانواده و استاد دانشگاه 

چهره ها

 تربیت
 فرزند

  حــالا و بعــد از این همــه ســال فعالیت در ســینما و 

تلویزیون، پرستاری را بیشتر دوست دارید یا بازیگری؟
تابع شرایطی هستم که خداوند برای من در نظر می‌گیرد. 
پرستاری را دوست دارم چون اجر معنوی زیادی دارد. وقتی 
وارد دنیای بازیگری شدم، بازیگری را هم دوست داشتم اما 

همیشه دلتنگ دوران پرستاری‌ام می‌شوم.
  مهم‌ترین ویژگی شخصیتی یک پرستار چیست؟

پرستاری شــغلی اســت که باید برای حضور موفق در آن، 
صبور باشید. داشتن احساس مســئولیت و وجدان بیدار 
نسبت به بیمارها، از ویژگی های شخصیتی پرستارهاست.
  قبول دارید که به پرســتارها در کشور ما آن‌قدر که 

باید اهمیت داده شود، توجه نمی‌شود؟
 متاسفانه بله. سختی‌های این شغل بیشــتر این است که 
شــاهد درد و رنج مردم هســتیم و بعضی هموطنان‌مان را 
می‌بینیم که نمی‌توانند مراحل درمان‌شــان را تمام کنند 
و جلوی چشــم مــا پرپر می‌شــوند و بیمــاری بعضی‌ها هم 
اصلا درمان ندارد. به هر حال، این کار خاطرات شــیرین 
بســیاری هم دارد. همین که دعای خیر بســیاری پشــت 
سر پرستارهایی اســت که برای بیماران تلاش می‌کنند، 
لذت‌بخش اســت و من توان توصیــف آن را نــدارم. دیدن 
مریض‌هایــی که سلامتی‌شــان را بــه دســت می‌آورند، از 
حس‌های خوبی است که  از شیرینی‌های پرستاری است.

  در اولیــن تجربــه کاری‌تان کــه تنها ســه روز طول 

کشیده، به اندازه یک ماه فعالیت در پرستاری، حقوق 
گرفته‌اید. آن روز چه احساسی داشتید؟

در بیمارســتان به عنــوان یــک پرســتار، 147 ســاعت با 
شیفت‌های سنگین کار می‌کردم و برای یک ماه 141 هزار 
تومان حقوق می گرفتم اما اولین دریافتی‌ام برای بازیگری 
که اجرایم سه شب طول کشید، 200 هزار تومان بود. البته 
اگر پرستار می‌ماندم به طور قطع از لحاظ روحی و معنوی 

راضی‌تر بودم، اما بازیگر که شدم اوضاع مالی‌ام بهتر شد.
  سوال آخر هم این‌که به افرادی  که در آستانه انتخاب 

شغل یا تعیین رشته هستند، پرستاری را 
توصیه می‌کنید یا خیر؟

100 درصد توصیه می‌کنم. به نظر من، 
پرستاری رشته بســیار خوبی است. 
البته هر رشــته‌ای سختی‌های 
خــودش را دارد و این‌که آدم 
رشــته‌ای را انتخــاب کنــد، 
در آن ادامــه تحصیل بدهد 
و بدانــد بــرای مــردم مفیــد 
خواهد بود و همــه جای دنیا 
مورد احترام اســت، چرا نباید 
آن را انتخاب کند و به فعالیت در آن 

مشغول شود؟ 

مجید حسین‌زاده| روزنامه‌نگار

گفت و گو

پدری 47 ساله و کارمند یک اداره دولتی هستم. وضع مالی‌ام متوسط است. یک پسر دارم که 
تلاش کرده ام همه امکانات رفاهی را برایش فراهم کنم. به تازگی درخواست خرید یک کنسول 
را داده که حدود 5 میلیون تومان است. مخالفت کردم و گفتم که تلاش می‌کنم در تابستان آینده 
برایت بخرم. ناراحت شد و گفت که اگر نمی‌توانستی خرجم را بدهی، چرا من را به دنیا آوردی؟ یک لحظه 

خشکم زد ولی چیزی نگفتم. چگونه با او رفتار کنم؟

»منم، منم« در 
زندگی‌مشترک ممنوع!

در فرهنــگ ایرانی یــک ضرب‌المثــل بــرای دوام رابطه 
زوجین هست؛ »وقتی یک نفر من هست، دیگری باید نیم 
من باشد«، چراکه دو تا من نمی‌توانند با یکدیگر زندگی 
کنند. قسمت دوم این ضرب‌المثل اشاره به نقش مکملی 
زوجین در کنترل هیجانات دارد که اگر هیجانات و نیازها 
در زندگی‌مشترک مدیریت نشوند، چرخه منفی شکل 
می‌گیرد. در همین حال  یک مسئله مهم در روان شناسی، 
بلوغ روانی است؛ این بلوغ می‌سنجد که آیا فرد در عشق 
می‌خواهد فقط گیرنده باشد و تنها به خواسته‌های خود 
توجه می‌کند یــا می‌خواهد دهنــده باشــد و در رابطه به 
خواسته‌های طرف مقابل هم توجه می‌کند. بلوغ روانی 
ارزیابی می‌کند که فرد در ارتباط با دیگران و با استفاده 
از کلمات چه میزان نیازهای خود را می‌تواند برطرف کند 
تا علاوه برخواســته‌های خود، خواســته‌های همسرش 
را نیز برطرف کند. بهترین عشق، عشــقی است که فرد 
هم بتواند نگهداری کند و هم نگهداری شود. در زندگی 
مشترک افراد باید مهارت‌های مکملی را بدانند، چراکه 
اگر هر دو من بگویند، زندگی مشــترک پیش نمی‌رود و 
آسیب‌هایی ایجاد می‌شود، به عنوان مثال اگر  زوج برای 
بیان خواسته‌هایشان گیرنده یا به اصطلاح »من« باشند، 
به تدریج آسیب‌ها شروع می‌شود. فرد خواهان)گیرنده 
یا من( مجبور می‌شود برای بیان خواسته‌هایش داد بزند 
یا همسرش را مدام مقایسه کند، تا جایی که همسرش را 
گریزان و بی‌توجه کند... و این چرخه منفی تا جایی ادامه 
می‌یابد که خواهان ناامید می شــود و یک دیوار ســنگی 
سکوت و غم در زندگی مشترک شکل می‌گیرد، پس دوتا 

من نمی‌توانند مای مشترک‌شان را شکل دهند.

  چطور از دست »منم، منم« رها شویم؟
برای خروج زوجین از چرخه منفی لازم است که آن‌ها 
مهارت‌های مربوط به بلوغ روانی را یاد بگیرند. بخشی 
از یادگیری این مهارت مربوط به هوش هیجانی است 
که فرد تشــخیص دهد. فــرد باید ســوالاتی مانند: چه 
هیجان منفی دارد؟)غمگین هست؟ مضطرب هست؟ 
عصبانی هســت؟ و...(، چرا حالش بد اســت؟) دلایل 
ایجــاد کننده چیســت؟(، چــه چیزی حالــش را خوب 
می‌کند؟)چه کار کنــم حالش بهبود یابــد؟( را بداند، 
همچنین تشخیص دهد همسرش چه احساسی دارد؟ 
و چرا حال خوبی ندارد؟ و باید چه کاری انجام بدهد تا 

حالش بهتر شود؟
منبع: باشگاه خبرنگاران

همیشه دلتنگ دوران 
پرستاری‌ام می‌شوم

»مریم کاویانی« بازیگری که دانش‌آموخته رشته

 پرستاری است  از خاطرات جالب 3 سال

 پرستار بودنش می گوید

 از سریال »او یک فرشته بود« بگیرید تا »به دنیا بگویید بایستد«، »پنجمین 
خورشــید«، »فاصله‌ها«، »مدینه«، »معراجی‌ها«، »اسپاگتی در هشت 
دقیقه«، »هوو«، »اخراجی‌ها«، »رسوایی« و ... نمونه‌هایی از آثاری است 

که در کارنامه هنری »مریم کاویانی« به چشم می‌خورد. بازیگری که دانش‌آموخته رشته 
پرستاری است اما حرفه اصلی‌اش بازیگری است و اتفاقا اغلب نقش‌آفرینی‌های او در 
مجموعه‌های تلویزیونی به نوعی مضمون خانواده و سبک‌زندگی را به‌عنوان درون مایه 
اصلی دنبال می کردند. به بهانه روز پرستار، گپ‌و‌گفتی با این بازیگر داشتیم تا درباره این 

شغل، خاطراتش از سه سال فعالیت به عنوان پرستار و سختی‌های این حرفه بپرسیم.


